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از در گوشى ها
بقلم: پيرايه

(مطلب اول)
هميشه از كودكى و آغاز نوجوانى بر اين باور بودم
كه «پيرى» يعنى كاهش خواهش ها, افت اميال و
تقليل تمنيات ذهنى و عينى. مادر بزرگى داشتيم كه
شبانه روز يا سر سجاده لب هايش تكان مى خورد و
يا تكيه بر پشتى تسبيح «شا مقصودى» مى انداخت
و چرت مى زد. نـه از اطـاقـش جـز حـوائـج ضـرورى
بيرون مى رفت و نه انتظارى از اهل خانـه داشـت.
گهـگـاه خـويـش و قـومـى حـال و احـوالـى مـى كـرد و
احوالى مى كرد و مى رفت و خدمتـگـذارى روزانـه
چند بار سراغش مى گرفت از پشت پنجره نگاهش
مى كردم و مى گفتم پيرى جز اين نيست وارستگى
و عزلت گزينى. غافل نشويد كه مادربزرگى در آن
دوران هنوز شصت ساله نشده بود كه زنهـا بـعـد از
گذشت پنجاه عجوزه شـنـاخـتـه مـى شـدنـد. سـالـم و
تندرست مى بود مـغـزش كـار مـى كـرد, هـيـچـگـونـه
نقص جسمى و روانى نداشت فقط پير شده بود البته
غير از مادربزرگ ديگرانى در خانواده وجود داشتند
كه در سنين بالاى شصت دست از روزگار شسته و

كنج خانه سر از طاعت بر نمى گرفتند.
 همه كس چنين خواهدً گمان مى كردم مطلقـاًطبعا

بود و براى همـه هـمـه وقـت هـمـيـن, نـه تـوقـعـى, نـه
نيازى, نه شوق و ذوقى و نه آزى. بـديـن مـعـنـا كـه
چون پير شدى, كمتر مى خورى, كوتاه تر مى خوابى
و مختصـرتـر مـى خـواهـى. طـمـع از روزگـار و دل از
مـردم روزگـار مـى كــنــى و درويــش و گــذشــت مــى
آموزى. با همين فلسفه گذران عمر را سير كـردم و
گذشت. در مسير خلاف اين تصور بسيار ديدم  تا
زيـادت طـلـبـان بـه نـيـت نـابـخـردان و خـيـر و صـلاح
خواهان چپ و راست بى خانمانمان كردند و خود
جـاى امـن گـزيـدنـد. مـا آوارگـان چـه كـرديـم? پــيــر
شديم. در عين حال وارستگى نياموختيم و در هـيـچ

زمينه اى كاستى نيافتيم.
هر روز گذشت ما بيشتر خواستيم, بيشتر اندوختيم
و بـيـشـتـر بـه تـقـلاى جـمـع كـردن و فـزون تــر داشــتن
افتـاديـم, چـرا? بـر مـا چـه گـذشـت كـه بـزرگـوارى و
گذشت بـزرگـان قـنـاعـت پـيـشـه و آزادگـان وارسـتـه
پيشين را از ياد برديم. گيـرم هـشـتـاد سـالـگـى امـروز
برابر شصت ساله آن زمان هاى مـردمـان قـانـع و كـم
ادعاى كمتر خواه باشد. اما چه باك كه بعد از هشتاد
هم هنوز بى محابا و غـافـل از نـاتـوانـى تـن و جـان و
فناى هوسهاى بى انتهاى جوانى در تكاپوى بيشتريم.

 با تمام بدبينى و بدگوئى كه از مزينه ايرانىًضمنا
دارم پا روى حق نبايد گذاشت اكثر مردانمان هنگام

 از زنانًسالمندى در خود نمائى و خودسـتـائـى كـلا
 از اعيـانًايرانى تا حدودى بهترنـد نـه آنـكـه كـامـلا

منشى مبرا باشند. بگذريم از حضرات چپـاولـگـر و
زمـيـن خـواران و عـلـمـداران دوران هــويــدائــى و يــا

 اشراف اينطرفها. مردهاى ما درًانگشت شمار مثلا

پيرى پرترى مى خورند و خوشبختانه كـمـتـر حـرف
مى زنند. خودنمائى نمى كنند دنبال خانه بزرگتر.
ماشين گران تر. البسه فاخرتر و فخرفروشى نيستند.

 منزوى, ساكت, پژمرده و شـكـمـو شـده دائـمًاكثـرا
ًبراى معاضرت اين در و آن در نمى زنند ولى اتفاقا
ناچار بايد اذعان نمود كه تلخ تر, تـرشـروتـر و كـج

 همًخلق تر و تنبل تر مى شوند در عين حال جـسـمـا
زودتر از ما از هم مى پاشند. مى دانيد چرا? علاوه
بـر قـتـرات جـوانـى مـردانـه بـراى مـا زنـهـاى قـديـمـى
هميشـه مـرد خـانـه مـان حـداقـل ده دوازده بـلـكـه هـم

 سالدارتر بوده. منـظـورًپانزده بيست سالـى مـعـمـولا
آنكه لطm و صفاى سالخوردگى با جميع كمبودها,
بيماريها, دردها و آزارهاى جسمى و روحى هـمـيـن
تزكيه نفس از خواست ها و طلب كردن هاى مسخره

و ناپايدار است.
نكته اساسى ديگر كه نبايد از نظر صاحبدلان دور
بماند به نان و نوا رسيدگان غربت است. بسيارى
از ما ايرانيها در لانه و آشـيـانـه خـود بـا بـيـش و كـم
زندگى و تقلا براى امرار معاش مى ساختيم شكـوه
و شكايتى هم نداشـتـيـم. نـه دم و دسـتـگـاه ديـگـران
چشمان را خيره مى ساخت و نه مقـام و مـنـصـب نـو
دولتان آزارمان مى داد عقده و بغض و كينه به گفته
«صادق هـدايـت» مـثـل خـورده از درون مـا را نمـى
كاويد ناگهان على رغم خـواسـت خـود پـرت شـديـم
درون اين چاه ديل, اينجا هم همه نوع قماش هموطن
بودند و مى بينيم. واى از خودنمائى هاى جماعتـى
كه آنجا بيش از حد و حدود ليـاقـت خـود ادعـا مـى
كردند و اينجا به هر كيفيت به جائى رسـيـده انـد.
كه البته منظور فقط و فقط جنبه مادى ظواهر زندگى
است. ناچار بيا و تماشا كن. چه خيلى بـه هـوا مـى

 باز درًكنند و چه بادى به غبغب مى اندازند. ضمنا
 نمايشى و كسب هويتى كه در وطن فـاقـدsاين پرده

بـوديـم مـا زنـهـا جـلـوتـريـم! در عـرض چـنـد صـبـاحــى
اقامتگاه تغيير مى كنـد. سـر و پـز عـوض مـى شـود.

 اتومبيل وً جا به جا مى شوند و طبعاًمعاشرين حتما
جواهرات گرانقيمت و پارتى هاى مفصل به راه مى
افتد و نام و نشان دارنده ها يعنى اعيان و اشـراف

نوپا سرزبان ها.
(مطلب دوم)

آشنائى به مناسبت منزل نـو و ورود مـادرشـوهـر كـه
ساكن شهرستانى در ايران اسـت مـا را بـه عـصـرانـه
دعوت كرده بود. چون از حال و احوال خانواده آگاه
بودم يك كيك پر خامه گل و بلبل نشان خريدم و
رفتم. بعد از تعارفات متداول و دل خوش كنك به

 تكون نخوردى و عينهو همونً«به به ماشاءالله اصلا
ده سال پيشى». و از همين رديm چرنديات مسخره
از اوضاع زندگى در وطـن پـرسـيـدم. تـازه وارد كـه

 از مرحله پرت گفت:ًخانمى است هفتاد ساله و كلا
«الحمدالله شكر خدا ما كه راحـت و روبـراهـيـم».

همه مردم هم دستشون به دهنشون ميـرسـه. يـادتـونـه
كه, هر چقدر اون وقتا بخور بخور و فسق و فجـور
بود. عوضش حالا همه اهل نماز و روزه و زيارت و

«صيغه روئى و دو سـه تـا نذر و نياز شدن, گفـتـم:
عقدى هم كه رواجه». گفت: «چه عيب داره, خدا
و پـيـغـمـبـر گـفـتـه, بـنـده خـدا سـگ كــى بــاشــه, زن
جماعت سرپرست مى خواهد, نون آور مى خواهد,
مرد هم هر چه باشه مرده سرو گوشش مى جنبه, مى
دونين كه». ديدم خيـر نمـى دونم ولـى در ايـنـگـونـه
مواقع با چنين مخاطبى سكوت سالم تر است, سپس

 اسلامsمادرشوهر شروع كرد به تـوضـيـحـاتـى دربـاره
راستين و البته امر به معروف و نهى از منكر لابد به
اميدى كه شنوندگان را به راه راست هدايـت و از
مـعـصـيـت بـاز دارد بـعـد از صـرف مـقـدار مـتـنـابـهـى
شيرينى جات وقتى افتاد روى كاسه آجيل كه هنوز
هم در آمريكا جزئى از مخلفات ميز پذيرائـى اسـت
آمـد كــنــار مــن نــشــســت و گــفــت و گــفــت از چــاه
جمكران, خيراتو مبـرات و روضـه خـوانـى هـاى مـاه
محرم خانواده كه زبانـزد اطـراف و اكـنـاف ولايـت
محسوب مى شود سرش را كشيد جلوتر صدايش را
آهسته كرد و گفت: پسرم مهنـدس مـاشـاءالـلـه هـزار
ماشاءالله نظر نخوره, چشم حسودش كور تماشا كنين
چه خونه اى براى خودش ساخته همه چى تموم, آدم
حظ مى كنه, اما, نه ستونى, نه آئينه كارى, نه گچ
برى, نه شانشينى, وقتى ميگم چرا, مى خنده, ميگه
مادر اين چيزا كهنه شده, اين روزا ازين كارا نمى
كنن. لابد راس ميگه, همه حرفها و كاراى قديم از
چشم افتاده, اما ترا به خدا مگه ميشه قالى قالـيـچـه
هم از چشم بيفته, يـه دنـيـا دنـبـال فـرش ايـرونـى مـى
گرده اينا گليم ماشينى پهن كردن, يه نيگاه به درو
و ديوار بندازين, عروسم رفته گشته اينا رو خودش
پسنديده, بگين ببينم اين خط و خطوط كج و كوله

 نقـاشـيـه وقـتـىًو آدمك هاى بـى چـشـم و ابـرو مـثـلا
پـرسـيـدم ايـنـا يـعـنـى چـى, گــفــت اســمــش نــقــاشــى
ً«مدرنه» كاراى قديمى باب روز نيس, خب, حتما
جوونا اينارو بـيـشـتـر مـى پـسـنـدن, يـادم مـيـاد خـونـه

 شما مى شناسيـن نـور بـهًدرندشت آقا بابام, حتـمـا
قبرشون بباره مرد بزرگى بودن و اهل عـلـم و ادب.
يه رگ شازدگى هـم داشـتن, عـرضـم بـه حـضـورتـون
توى كتاب خونه بزرگشون يك قاب خاتم روى سر
بخارى بود با دو تا لاله بـارنـتن و دو تـا شـمـعـدونـه
نـقـره مـنـبـت كـارى, تـوى قـاب عـكــس نــقــاشــى يــه
پيرمردى چمباتمه زده بود و داشت چپق مى كشيد,
مى گفتن كار كمال الملكه, به اون ميگن نقاشـى,
حرفى كه نميشه زد, خوششون نمياد, اينا خيال مى
كنن ما قديميا كوريم نمى بينيم, نمى فهميم, نمى

 قديم و آدماى قديم, سليقه جووناsدونن سليقه سليقه
گليم رنگ و رو رفته و يه تخته رنگ قاطى پاتى و
خط خطى. ارزونى خودشون, پسره اينهمـه زحـمـت
كشيده, خرج كرده, نـه قـالـى, نـه قـاب و قـدح, نـه

 مخمل توردار كه چى? ميگن اينا مدرنه, يعنىsپرده
چى, يعنـى شـلـم شـوروا امـروزيـه, مـتـوجـه شـدم ايـن

 ما ايرانيها چنان اسير ظواهرsسركار عليه هم مثل همه
است كه جز اسباب و اشياء نمايشى به چيزى نمـى
انديشد و چيزى نمى بيند. عـجـب حـكـايـتـى اسـت
اين طبيعت خودنمائى ما مردم. بدين سان كه سرو
ًپز, خانـه زنـدگـى دم و دسـتـگـاه بـراى مـا خـصـوصـا
خانمها يعنى هويت, شخصيت, معرفت و همه چيـز

اگر يادتان باشد اهل خانه هاى قديم ريز و درشـت
در يكى دو اطاق بهم ريخته لاى دست و پاى همديگر
مى لوليدند و آنوقت اطاق بزرگ و مرتب و چـيـده
واچيده خانه مخصوص ميهمان بود, فرش و قاليچه
هاى خـوش بـافـت, پـرده هـاى تـورى دور مـخـمـل بـا
زنگوله منگولـه بـعـلاوه مـبـل و صـنـدلـى هـاى زرق و
برقى كه با چندين ملافه روكش و كلى سربخارى و
گلدان و ظروف زينتى, راسـتـى چـرا? مـضـحـك تـر
آنكه چه بسا همين اطاق پذيرائى كه معرف سليقه و
دارندگى صاحبخانه منـظـور مـى گـرديـد فـقـط بـراى

 سالى چند بـارًگردگيرى و نظافت و باد دادن مـثـلا
باز و بسته مى شد در غير اينصورت نيـمـى از مـنـزل
مسكونى بدون استفاده براى حـفـظ شـرف و آبـرو و
حيثيت خانواده دست نخورده نگهدارى مى گرديد
بنابراين معلوم هم  شد كه مـا زنـهـا حـتـى در آخـريـن
مراحل عمر هم نمى خواهيم دريابيم چه بسيار نعماتى
در طول عمر ما آدمها در دسترس قرار مى گيـرد كـه

 ظاهرى اجناس و رخت و لباسs ارتباطى به جلوهًابدا
ندارد. افسوس چنان محرومات مسائل نـاپـايـدار و
زود گذريم كه از واقعيت هاى زنـدگـى دور افـتـاده
ايم. بر مبناى همين خلـق و خـوى مـلـى و تحـريـm و
كتمان حقايق طبيعى شوربختانه نارسائـى هـائـى بـه
چشم مـى خـورد كـه بـه عـنـوان اصـل مـسـتـنـد بـزرگـى
محك خورده است. در تثبيت نادرست از ذهنيـات
شخصى خيال مى كنيم سايرين نيز بايد همچـون مـا
ببينند و بفـهـمـنـد و بـخـواهـنـد. نـاچـار طـرف بـدون
شـنـاسـائـى مـزاج بـنـده بـا كـمـال اطـمـيـنـان از حـســن
تشخيص گفت: «ميدونم, شما هم مـثـل مـن سـلـيـقـه
sقديمى دارين هر چى بـاشـه مـا هـر دو دسـت پـرورده
ايــرونــيــم و عــاشــق فــرش كــرمــونــيــم و اهــل گـــل و
گـلـدونـيـم», بـراى آنـكـه از قـافـيـه بـنـدى ايـن خــانم
خانمها عقب نمانم عرض كردم: «هر دو هم مخلص
فسنجونيم و حيm كه همين چند روزه مهمونيم».

چه مى شود كرد وقتى قضاوت از منظر موى سفيد و
چين و چروك صورت و خميدگى كمر و نارسائـى
هاى جسمى ارائه مى گردد. ناچار آبرومندانه تر كه
همچنان «گربه گچى» سرى جنباند و رضايت داد,
اگر بانوان سن و سالدار بالاى هفتاد و مـرز هـشـتـاد
سالگى با رنگ و رونـاس ادعـاى جـوانـى نـنـمـوده و
ًپنج شش سالى از عمر مبارك را قورت ندهند حتما
به ياد مى آوردند روزگارى در ديار خوب و مهربان
ما اين مظاهر ننگ و عار بنا به فرمايـش اسـتـادمـان
جناب «الهى» به سه حرف «خ» يعنى «خر و خنگ
و خرف» تعبير نمى شد و موى سـپـيـد و سـالمـنـدى
خود دليل تجربه, فهم و درايت محسوب مى گرديد.

 با كسب «ارزشهاى آمريكائى»ًولى, امروز خصوصا
 افتخار شده «پيرى» يعنىsكه براى بعضى از ما مايه

بى شعورى و سرشكستگى كنار كشيده ايم و پذيرفته
ايم و همچنان در قالب همان سه حرف «خ» نظاره
گر كمالات و نبوغ عالم گير جوانان اين فلك ايـم!
كه البته فرزندان ما نيز با طرد پشتوانه آباء اجدادى

از همين آبشخور مى آشامند.
افسوس كه از ريشه كنده شديم و آسان كنديم چنين
خواستند و خواستيم و ما اكنون با انكار موجوديت

 معترضه ناچارsبه خود فريبى مشغوليم. به عنوان جمله
بايد بپذيريم كه «چشم بد دور» ماشاءالله ما زنهاى
سن و سالدار اينطرفها هم چيزكى بارمان نيست در

عين حال ناگفتنش بهتر است!

SMOKER’S SPOT
هر وقت گذرتان به شهر رويايى

لاس وگاس افتاد سرى به ما نيز بزنيد.

CIGAR, CIGARETTE,

TOBACCO,  WATER

PIPES, HOOKA,

AND MANY MORE...

GIFTS & ACCESORIES

MON-SAT 11:30am-3:00pm      7:30pm-3:00am
SUNDAY 7:00pm-12:00am

3400 S. Jones, Unit 5A, (Mountain View Plaza)

Las Vegas, NV 89146

(702)364-2119

دارى مجالس عروسى،عكاسى و فيلمبر
اسم و جشن هاد و ساير مرسالگر

(408) 891-7828   &   (916) 435-9616

www. fantasticimagery.com

خاطرات روز خوشتان را از نگاه هنرى
و تكنيكى ما، هميشه جاودان نگه داريد!

اى هر بودجهپكج هاى مختل� بر
ا در كوتاهترين مدت دريافت خواهيد كرد!عكسها، نگتيو ويديوتان ر

Fantastic Imagery
Photo & Video Productions

Artisitc, Imaginative
Unobtrusive

(٤٠٨)٦٩٤٢-٥٠٤

١ مترى.مستطيل ٣ و ٥
گرد ٦ مترى

ش دستباف   تبريزچند قطعه فر
اى فروشبا قيمت مناسب بر

ش دستباف   تبريزچند قطعه فر
اى فروشبا قيمت مناسب بر


